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بودند. اصلاً قابل مقایسه با رقبای خارجی مان نیست که هم میلیون ها 
دلار رویشان سرمایه گذاری می شود و هم نیروی انسانی بالایی دارند؛ 
بخش نرم افزارشان فقط پنج شش نفر نیرو دارد یا در بخش مارکتینگ 
که شامل تجربه های کاربری هم می شود، با ده ها نفر نیرو، کار را جلو 
می برند. بالاخره با همه سختی ها، اواخــر ســال 1400 نسخه ششم و 
شخصی روبــات آمــاده شد که تا الان هم همان بــوده و فقط یک سری 

تغییرات جزئی کرده است.
: ابتدای سال 1401 برای رونمایی نسخه شخصی،  مهندس حسین پور
تــیــزری را کــه بــا امکانات مــحــدودمــان ساخته بــودیــم، در شبکه های 
مجازی  با عنوان »کمپین فروش نسخه شخصی« منتشر کردیم. به 
لطف خدا تیزر همین طور دست به دست وایرال شد. بالغ بر چهارصد 
نفر ثبت نام کردند که همان را هم ما نمی توانستیم پاسخگو باشیم. 
ــان و  ــات اکسوپد، شــده بــود امید ناامیدهایی که دیگر هیچ درم روب
تجهیز دیگری برای راه رفتنشان وجود نداشت. روبات های اسکلت 
بیرونی بــرای ضایعه نخاعی طــراحــی شــده انــد امــا انـــواع بیمارها بــا ما 

تماس می گرفتند و اصرار داشتند که 
ما با رضایت خــودمــان، می  آییم آنجا 
تست می کنیم و اگر اتفاقی هم افتاد 

مسئولیتش با خودمان است.

شکوفایی
: مــادر یک عزیز  مهندس حسین پور
سی پی )فلج مغزی از کودکی( به ما زنگ 
زد و گفت مــا در خانه اینقدر صــدای 
ویــدیــوی پــداســیــس را شنیدیم که 
دیگر کلافه شده ایم. دختر ما هر روز 
صــدبــار ایــن را می بیند و می گوید اگر 
ایــن دستگاه باشد، من راه مــی روم؛ 
ــازه بدهید کــه مــا بیاییم. گفتیم  اجــ
بیایید ولــی احتمالاً مناسب نباشد. 
بعد از جلسه توجیهی، درمانگر ایشان 
را معاینه کـــرد و گــفــت اسپاستیک 
 بتواند 

ً
خیلی شدید هست و نهایتا

بــا روبـــات بایستد. درحــیــن معاینه، 
ــالای بیست ســال  ــ ــا ایــنــکــه بــیــمــار ب ب
داشـــت، صـــدای گــریــه  شــدیــدی آمــد. 
مادرش گفت دخترم چون از بدو تولد 
ــار درمــانــی  و کــودکــی در محیط های ک
بــوده، خیلی خاطرات بدی دارد از این 
محیط ها و الان هــم چـــون درمــانــگــر 
دوبـــاره حــرکــات کششی بــه او داده و 
درد و خاطرات برگشته، گریه می کند. 
مــی گــفــت دخــتــرم مــی گــویــد مــن اصــلاً 
ــمــی روم و فقط به  دیــگــر کــاردرمــانــی ن
امید پوشیدن اکسوپد آمــده است. 
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